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  هند و پاكستاني  هميراث ادبي شاعران حصار در شبه قار
 

 ۱الدين محمدي شمس

  
 

زبان  ادبيات فارسي سرزمين هند و پاكستان محصول تفكر و احساس مردمان فارسي
در تشكّل اين . باشد  هند ميي ههاي بومي شبه قار ، ايران، افغانستان و خلق آسياي ميانه

بوده، وابسته به شرايط به عمل آمده در ]برجسته[يك خيلي نظررس ادبيات سهم مردم تاج
ميانه  اصطلاح جديد آسياي[ ميانه بسياري از شاعران و نويسندگان آسياي،  ۱۷-۱۶هاي  قرن
ها نمايندگان حصار  جرت كردند كه در بين آناهم  به هندوستان ]چون نيست و چند بي

  . اند شادمان نيز كم نبوده
در مأخذهاي ادبي فارسي ]حصاري نسب[  حصاريي هكه با نسبنخستين شاعري 
 ي هنوشت»  آيين اكبري«باشد كه ذكر او در  غيوري حصاري مي رسد هندوستان به نظر مي

 اين ي همعلومات ابوالفضل علاّمي در بار.  آمده است۱۰۰۶/۱۵۹۸ابوالفضل علاّمي در سال 
گردد كه  همين قدر معلوم ميشاعر حصاري عبارت از يك جمله است و از آن تنها 

 ي همردانگي غاز«: در جزو سپاهيان شامل بوده است) ۱۶۰۵-۱۵۵۶(موصوف در دربار اكبر 
  ¹»)او( حالي هلوحي پيراي  او و سادهي هچهر

) بيت ۳( بسيار لطيف ه ي  از اين شاعر گمنام در اين تاريخنامه يك بيت و يك قطع
  :آورده شده است

  
  اندازد،  شوق چون راه بر آن در
  ².رسم باز آمدن براندازد

                                                   
1
 مهوري جلومعكادمي انستيتوت زبان و ادبيات به نام ابوعبداالله رودكي آعلمي  عضو هيئت  

 تاجيكستان
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   بر در شاه اكبر غازي

  ست پر ز آسايش، اگر بهشتي
  

  ريش خود را اگر تراشيدم،
  نه از پي زينت است و آرايش،

  

  روي نيست  كه چو جرم از سياه
  ³.ريش را در بهشت گنجايش

  

ندي مطربي سمرق» ءتذكرةالشّعرا« غيوري حصاري معلومات مفصل را در ي ه در بار
توانيم كه در  دريافت كرده مي) ۱۶۳۱-۱۰۴۰/۱۵۵۹-۹۶۶هاي  تأليف در حدود سال(

مطابق اين معلومات، اگر چه در حصار زاده شده است، ولي .  سوم آن آمده استي هنقط
زور و  او مرد پر. كيم ميرزاي كابلي يافته است ح در درگاه محمد؛نشو و نما در كابل

از . ها نشان داده است هاي خان مذكور اشتراك و دليري جسور بوده، در چندين محاربه
آيد كه صورتي خوب نداشته باشد هم، سيرتي خوب و شعر، از جمله  اين معلومات برمي

نمونه آورده است، كه به مطلع زير )  بيت۵(از او يك غزل . سروده است غزل را نيك مي
  :شود شروع مي

  

  در تنم تب هجرت آتشي چو شمع افروخت،
رده خواهم زيست، زنده ردهم۴. زنده خواهم سوخت م  
  

چنين در همين كتاب آورده شده است كه راجع به اين شاعر در مأخذهاي ديگر  هم   
 در ۹۹۹/۱۵۹۱ در سال گيسال  او در جواني، يعني تا چهل۵.معلومات داده شده است

  .گذشته است
 دود سالحتأليف در (ر بداوني عبدالقاد» تّواريخ المنتخب«شاعر ديگر حصاري كه در    

  . باشد  ياد شده است، غربتي حصاري مياواز ) ۱۵۹۶- ۱۰۰۴/۱۵۹۱- ۹۹۹ي ها
. ميت استاه اين شاعر مختصر باشد هم، خيلي باي هات عبدالقادر بداوني در بارممعلو
 حيات او، از جمله سال تولد و اهل ماوراءالنهر و مريد شيخ حسين نكاتي چند ازاز آن 
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و . علمي كرد ديوان است و به قدري طالب صاحب«. گردد ي بودن غربتي معلوم ميخوارزم
 شيخ حسين ءتقيالا ا، ختمءولياالا گفت كه در ماوراءالنهر روزي در مجلس سماع سلطان مي

  :خواندند كه   حاضر بودم، قوالان اين رباعي مي- هوح ر قَدّس االلهُ– خوارزمي
  

  م،اشان توپو ست كه من ز پوست اعمري
  .مابگوشان تو   حلقهي هدر داير

  

  م،اگر بنوازي من از خروشان تو
  .ماور ننوازي من از خموشان تو

  

ناگاه مرا نيز كيفيتي به بركت . فرمود  و حضرت شيخ بر بيت آخر حال و توجد مي
  :خود از جاي درآمدم و بر زبان من چنين گذشت كه بي. صحبت او روي داد

  

   گر ننوازي،گر بنوازي مرا و
  .ماه بگوشان توقلح ي ه در داير

در . »رود حضرت شيخ دست مرا گرفته با خويش گردانيدند و آن لذّت از دل من نمي
  .  شيخ فريد فوت كردي هبه اگره در جوار مدرس) . م۱۵۵۹ (۹۶۶سال 

  :اين مطلع از او مشهور است
  

  دهان يار با من دوش رمزي گفت پنهاني،
  ۶!داني؟  حياتم، هيچ مي آبي هكه من سرچشم

  

همچنين از محنتي حصاري ذكر رفته است كه در زمان تأليف اثر » تّواريخ المنتخب«در 
پس از ختم تحصيل .  دهلي بوده استي هعلمي در مدرس طالب) ۱۹۹۵-۱۵۹۱هاي  سال(

 تخلّص ،شود و از طرف اكبر وب گردانيده ميصسرهند من]مسند قضاوت[به قاضيگي 
از اين .  عبدالقادر او در همان بلده گذشته استي هبنا بر نوشت. شود داده ميمحنتي بر او 

  : دو مطلع هم آورده است الاصلشاعر حصاري
  

   يافتم در گذري جاي كف پايش را،
  .ام جايش را چون نمالم رخ خود، يافته

  
   به فكر موي ميانت دل كسان گم شد،
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  ۷.  ما هم در آن ميان گم شدي هدل شكست
  

 داغستاني از شاعران ي هخان وال قلي ليع» ءالشّعرا رياض«ز شعراي مذكور در  به ج
 ۱۲ و فتحي حصاري۱۱ عيشي حصاري۱۰ طفيلي حصاري، ۹اي،  ، حصاري چكنه۸اضبي

  .  آثارشان را آورده استي ه نمون ازنام برده، بدون معلومات يك بيتي
 بار اول مورخ ، داغستانيي هوال»  ءالشّعرا رياض«ل  الاص شاعران حصاريي هدر بار

  وي از ر۱۳»حصار« تاريخي خويش ي ه در رسال،اف  شادروان احرار مختار؛تاجيك
است، ولي از چه باشد كه در  هاي هندوستان معلومات داده  محفوظ در كتابخانهي هنسخ

 شاعر طفيلي حصاري معلومات را از ي ه شاعر اولي چيزي نياورده است و در باري هبار
 همچنين شاعر ۱۵. ثبت كرده است۱۴ بادي آخان عظيم حسينقلي» نشتر عشق «ي هتذكر

  ۱۶. بيت نمونه ثبت شده است۵با نام غريبي حصاري از » نشتر عشق«غيوري حصاري در 
 امارت ي ههاي عمد  طريق، سهم نمايندگان علم و ادب حصار شادمان كه از ملكبدين

ارسي در سرزمين پهناور هندوستان خيلي با بخارا بود، در تشكّل و رشد فرهنگ و ادب ف
  .باشد اهميت مي
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  :نوشت پيمنابع و 
  
اين كتاب با تصحيح و . ۳۲. ، ص۱۲۷۲دهلي، . آيين اكبري. ل علاّميضلف اابو  .۱ 

.  هند به چاپ رسيده استين نوي هتكميل سيد احمدخان دهلوي يكي از روشنفكران دور
 دانشمندان و سرايندگان و ي هنام اب تاريخي در دفتر دوم راجع به زندگيدر اين كت

شعراي دربار اكبر بطور مختصر سخن رفته است كه غيوري  از  تن ۵۸سپاهيان و از جمله 
جالب آن است كه مصحح كتاب در اين باب . رود ها به حساب مي  آن۵۴  نفرحصاري
ن ديگر ايراني و هندي آن قرن را آورده  نفر شاعرا۱۵اي افزوده است كه شرح  ضميمه

در . نگاشته است» آيين اكبري«اي بر شرح حال شاعران   تكمله است و در ضمن در حاشيه
تذكره فراهم آورده او را كابلي «:  مذكور در مورد غيوري حصاري نوشته استي هتكمل
. آين اكبري(» ردخان نام دا وردي  و شاهيلقدرا ذوست  انگارد، و آن كه ديگر غيوري  مي

  ). ۳۲۰.، ص۱۲۷۲دهلي 
  .۳۲۰.آين اكبري، ص  .۲
  .۳۲۰.آين اكبري، ص  .۳
با مقدمه و تهيه . فدا مقدمه و تصحيح اصغر جان. ءتذكرةالشّعرا. مطربي سمرقندي  .۴

  .۷۴۴.، ص۱۳۷۷ ميراث، چاپ اول، ي همرودشتي، تهران، آيينعلا  رفيعي  و تعليقات علي
خان خليل،   ابراهيم تأليف علي» ف ابراهيمصح « چاپ نشده هاي از جمله تذكره  .۵
 خوشگو، ي ه؛ سفين۲۱۵، برگ ۳۸۳-۱ ي ه توبينگن، شماره ي خطّي كتابخاني هنسخ
 بريتانيا، ي ه خطّي كتابخاني هعكس نسخ. بادي آ بيندرابين داس خوشگوي عظيمي هنوشت

 عالي شهيد مطهري ي ه مدرسي ه خطّي كتابخاني ه و نسخor 4672 ي هلندن، شمار
؛ تاريخ نظم و نثر در ايران و در زبان )غ(، حرف ۲۷۲۴ ي ه، تهران، شمار)سپهسالار سابق(

؛ تاريخ ادبيات در ۵۸۳، ۵۳۹. ، ص۱۳۶۳، ۱ سعيد نفيسي، تهران، جلد ي هفارسي نوشت
؛ فرهنگ ۴۵۸. ، ص۱۳۶۳، تهران، ۱، كتاب ۵االله صفا، جلد   ايران، تأليف دكتر ذبيح

  .۶۷۸، ۱۳۶۸پور، تهران جلد  تأليف عبدالحسين خيام؛رانسخنو
 به تصحيح مولوي احمد. تأليف عبدالقادر ابن ملوكشاه بداوني؛تّواريخ المنتخب  .۶

 ۱۳۷۹اخر اسلامي، فتهران، انجمن آثار و م. وفيق سبحانيتت حاايضلي، با مقدمه و اع
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  ؛۲۰۰-۱۹۹. ص
  .۲۳۱. تّواريخ، ص المنتخب  .۷
مقدمه، تصحيح .  داغستانيي هخان وال قلي ليعتأليف »  ءراعش الرياض «ي هتذكر  .۸

  .۳۷۳. ، ص۱۳۸۴تهران، چاپ اول، جلد اول . بادي آرصو تحقيق سيد محمد ناجي ن
  .۵۸۲. ، جلد اول، ص»ءالشّعرا  رياض«  .۹

  .۱۲۷۷. ، جلد دوم، ص»ءالشّعرا  رياض«  .۱۰
  .۱۴۸۲.، جلد سوم، ص»ءالشّعرا  رياض«  .۱۱
  .۱۶۳۱. ، جلد سوم، ص»ءالشّعرا  رياض«  .۱۲
دوشنبه، ). ۲۰اول عصر -۱۵آخر عصر (آچيرك تاريخي . حصار. احرار مختاراف  .۱۳

  .۱۹۹۵نشريات اديب، 
  . از كدام نسخه استفاده بردنش چيزي ننوشته استه ياحرار مختاراف در بار  .۱۴
دوشنبه، ). ۲۰ول عصر  ا۱۵آخر عصر (آچيرك تاريخي . حصار. احرار مختاراف  .۱۵

  .۲۴۷-۲۴۶.¸، س۱۹۹۵نشريات اديب، 
با تصحيح و . كتاب سوم. »نشتر عشق «ه يتذكر. بادي آخان عظيم حسينقلي  .۱۶

دوشنبه، . ليشايف عزاد و جابلقا داد خان افصح زير نظر اعلا.  اصغر جانفداه يدمقم
  . ۱۱۰۴-۱۱۰۳.، ص۱۹۸۳نشريات دانش، 

 

 


